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 گفت وگوی »ایران« با دکتر احمد اولیایی
 استاد مطالعات  فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم)ع(

 جامعه شناسی غرق در پارادایم غربی، مردم را گم می کند

اندرمصائب فاصله روشنفکران با مردم

جناب دکتر اولیایی، در 
مراسم تشییع میلیونی شهید 

آیت الله رئیسی، حضور اقشار 
مختلف مردم با پایگا ه های 
دینی، فرهنگی، سیاسی و 

اجتماعی مختلف حتی با ظاهر 
و پوشش های متفاوت را چگونه 

می توان فهم و خوانش کرد؟ 
البته چنین مشارکت هایی، 

در تاریخ معاصر ما بی سابقه 
نیست و چنین حماسه هایی 

را در تشییع شهید حاج قاسم 
سلیمانی یا 22 بهمن 1401 هم 
شاهد بوده ایم ولی می خواهیم 

بدانیم آنچه که مردم با هر 
فرهنگ و عقیده ای را به 

»میدان« می آورد، چیست؟
فرهنـــگ جامعه  متشـــکل از یک بخش 

یـــک بخـــش »برســـاخته«  »ذاتـــی« و 
اســـت. بخـــش ذاتـــی فرهنگ را شـــاید 
بتـــوان در تعبیر دینی همـــان »فطرت« 
خواند. بـــه ایـــن اعتبار می تـــوان گفت 
انســـانی نداریم که هیچ گونـــه درونیات 
فرهنگی نداشـــته باشـــد و همه فرهنگ 
او »برســـاخته« باشـــد. از همین رو است 
کـــه مثلاً یک فـــرد کم حجـــاب که برخی 
کنشـــگری  انتظـــار  او  از  تحلیلگـــران 

مطلوب دینی ندارند، در مراسم تشییع 
شـــهید حاج قاسم ســـلیمانی یا مراسم 
تشییع شهید آیت الله رئیسی مشارکتی 
فعـــال پیـــدا می کنـــد. در واقـــع بخش 
ذاتـــی فرهنـــگ کـــه در انســـان نهادینه 
شـــده در چنیـــن پدیده هـــای اجتماعی 
و بزنگاه هـــای تاریخـــی خـــود را نمایـــان 
می کنـــد و فـــرد را به ســـمت کنشـــگری 
بنابرایـــن  مطلـــوب ســـوق می دهـــد. 

آن تحلیلگری 
که در 

چهارچوب 
اسلامی 

به جامعه 
بنگرد حضور 

میلیونی مردم 
را »حماسه« 

خواهد 
یافت و آن 

جامعه شناسی 
که در 

پارادایم های 
غربی غرق 
شده  است 

وقعی به مردم 
نمی نهد و 

چنین حضور 
اجتماعی 

را نادیده 
می گیرد یا 

انکار می کند

مقوله هایی چون »ایمـــان«، »اخلاص« 
و »وفـــاداری بـــه ارزش ها« و »احســـاس 
همـــدردی بـــا مظلـــوم« و... در چنیـــن 
پدیده هایـــی، به ســـطح رویین فرهنگ 
می آیـــد و خود را در عرصه های اجتماعی 
بروز می دهد. به همین دلیل اســـت که 
ما در مراســـم تشییع شـــهدای خدمت 
شـــاهد بودیم که اقشـــار مختلف مردم 
از همـــه صنوف با ســـلیقه های مختلف 
فکـــری، سیاســـی و فرهنگـــی شـــرکت 
کردنـــد. حتـــی این مشـــارکت بـــه فراتر 
از مرزهـــای جغرافیایـــی و مذهبی رفت 
و دیدیـــم که حتـــی افراد مســـیحی هم 
برای یک »فرد مســـئول مسلمان شیعه« 
احســـاس تأثـــر و عـــزاداری می کننـــد و 
آن عقلانیـــت ابـــزاری غربـــی وبـــری در 
کنشـــگری او دخیل نمی شـــود چراکه او 
با بخش ذات گونـــه فرهنگ که در وجود 
او نهادینه شـــده با ایـــن واقعه اجتماعی 

برخـــورد می کند.
مـــا در مواجهه با چنیـــن پدیده هایی با 
»غافلگیری تحلیلی« مواجه می شـــویم. 
بخـــش  آن  پدیده هایـــی  چنیـــن  در 
ناخـــودآگاه و ذات گونه فرهنگ به کمک 
بخش برســـاخته فرهنگ می آید و گویی 
فرهنـــگ یـــک جامعـــه مجـــدد ترمیـــم 
می شود و به ســـمت مطلوب خود سوق 

پیـــدا می کند.
 

از برخی اصحاب علوم  اجتماعی 
شنیده ایم که مرجعیت 

روحانیت در جامعه کمرنگ 
شده است. حضور باشکوه 

مردم در مراسم تشییع شهید 
آیت الله رئیسی و همراهان 
شهیدش با این اظهارنظرها 

چطور قابل  جمع است؟
»گروه هـــای مرجـــع« در ادبیـــات علوم 
 اجتماعـــی از ســـرفصل های قابل  تأمل 
اســـت. مردم با حضـــور میلیونـــی خود 
در مراســـم تشـــییع آیـــت الله رئیســـی 
و یـــک روحانـــی متعهـــد و مردمـــدار و 
انقلابـــی که امـــام  جمعه یک شـــهر بود 
نشـــان دادند کـــه چنیـــن تحلیل هایی 
واقع بینانـــه نیســـت. ایـــن تحلیل های 
غلط »اگر مغرضانه نباشـــند« بی شـــک 
از نظریه هایـــی برمی آیند کـــه منطبق با 
جامعه ایرانی-اسلامی ما نیست و مردم 
را انســـان هایی بدون تشـــخیص تعبیر 
می کننـــد، در حالی که نـــگاه ما به مردم 

خلاف ایـــن رأی و نظر اســـت.
چه می شود که تحلیل چنین 

پدیده اجتماعی عظیمی، 
از سوی برخی روشنفکران و 
جامعه شناسان ما بایکوت و 
نادیده گرفته می شود. این 

سکوت یا تحلیل های ناصواب 
را چطور می توان تعبیر و تفسیر 

کرد؟
غلـــب  ا عـــی  جتما ا ی  ه هـــا ید پد
ســـویه های مختلـــف سیاســـی، نظامی، 
اجتماعـــی، فرهنگـــی و حتـــی اقتصادی 
دارنـــد و متعاقـــب آن انتظـــار مـــی رود 
جامعه شناســـان و تحلیلگران اجتماعی 
مـــا هـــم بی تفـــاوت و منفعل نســـبت به 
پدیده های اطرافشـــان نباشند، اما اینکه 
یـــک تحلیلگـــر اجتماعی بـــا پدیده های 
اجتماعی چگونه مواجهه ای داشته باشد 
بـــه دو عامل »معرفتـــی« و »غیرمعرفتی« 
مؤثـــر بر او بســـتگی دارد. عوامل معرفتی 
اشـــاره بـــه دانـــش تحلیلگـــر از جملـــه 
دانش انسان شناســـی، هستی شناسی، 
ســـی  فرهنگ شنا و  ســـی  معرفت شنا
او دارد. اینکـــه جامعه شـــناس مـــا یـــک 
زمینـــه  در  را  ایرانی-اســـلامی  پدیـــده 
و گفتمـــان جامعه شناســـی اســـلامی و 
نظریه هـــای بومـــی تحلیل  کند یـــا اینکه 
جامعه شناســـی اثبات گـــرا و نظریه های 
غربـــی را مبنـــای تحلیل خود قـــرار دهد 
خروجی هـــای تحلیلـــی متفاوتی خواهد 

. شت ا د
امـــا مؤلفه هایی چون رســـانه، خانواده، 
شـــرایط اقتصـــادی، تجربه های زیســـته 
و حتـــی خصوصیـــات اخلاقی فـــرد جزو 
عوامل غیرمعرفتی هستند که می توانند 
در تحلیل یک جامعه شـــناس تأثیرگذار 
باشـــند. بـــا توجـــه بـــه همیـــن عوامل 
»معرفتـــی« و »غیرمعرفتـــی« اســـت که 
می بینیـــم برخـــی جامعه شناســـان مـــا 
از حضـــور میلیونـــی مـــردم در مراســـم 
تشـــییع شـــهید آیـــت الله رئیســـی بـــا 
عنـــوان »حماســـه« یـــاد می کننـــد و آن 
را پدیـــده ای کم نظیـــر و درخـــور تأملات 
جامعه شناســـی می خواننـــد و برخـــی از 
جامعه شناســـان هم این شـــکوه حضور 
مـــردم را نادیده می گیرنـــد و نمی توانند 

تحلیل درســـتی ارائـــه دهند.
البتـــه قابـــل  انکار نیســـت که هســـتند 
تحلیلگرانی که معاندانه و مغرضانه این 
حضور میلیونی مـــردم را نادیده گرفتند 

و ســـکوت پیشـــه کردند؛ ایـــن جماعت 
حتی به علم و تعهـــدات مذهبی و ملی 
و ایدئولوژیـــک خود هم وفادار نیســـتند 
و اینچنیـــن یـــک واقعیـــت اجتماعی را 

بایکـــوت می کنند.
 

برخی معتقدند نادیده گرفتن 
»ایمان« و »اخلاص« در 

بطن جامعه ایران باعث 
می شود که در تحلیل جامعه 

به بیراهه برویم. برخی هم 
می گویند با نظریه های غربی 
و وارداتی وقتی سراغ تحلیل 

جامعه ایرانی-اسلامی می  رویم 
ابعادی از هویت ایرانیان 

ناشناخته می ماند که همین 
باعث تحلیل های غلط از 

جامعه می شود. چقدر با این 
اظهارنظرها همدل هستید؟

بـــه  متعهـــد  کـــه  جامعه شناســـی  آن 
جامعه شناســـی غربی و علم  اجتماعی 
وارداتـــی اســـت و انســـان را بـــه مثابـــه 
شـــیء و موجـــودی منفعـــل می پنـــدارد 
طبیعتـــاً نمی توانـــد »مردم« را بـــه مثابه 
»کنشـــگران نخبـــه« در تحلیـــل  خـــود 
وارد کنـــد. ایـــن در حالی اســـت که هم 
در نظریه هـــای انقـــلاب اســـلامی و هم 
در گفتـــار و عمـــل رهبران و مســـئولان 
جمهـــوری اســـلامی مـــا، منزلـــت مردم 
و جایـــگاه آنـــان در تصمیم گیری هـــا و 
تصمیم ســـازی ها بـــه مثابـــه »نخبگانی 
کنشـــگر« در نظر گرفته شـــده است. از 
همین رو اســـت که مردم در بزنگاه های 
تاریخـــی و اجتماعـــی ایـــران حتـــی گاه 
خاص  تـــر از برخـــی خـــواص در میدان 
حضـــور پیـــدا کرده اند و مشـــارکت های 
اجتماعی- سیاســـی تاریخ ســـازی را رقم 
زده اند. حضور میلیونی مردم در مراسم 
تشییع شـــهید آیت الله رئیســـی و یاران 
شـــهیدش، شـــرکت در راهپیمایی های 
22 بهمـــن و مراســـم تشـــییع شـــهید 
حاج قاســـم سلیمانی شـــواهدی بر این 

. ست عا مد
بنابراین آن تحلیلگری که در چهارچوب 
اسلامی به جامعه بنگرد حضور میلیونی 
مـــردم را »حماســـه« خواهـــد یافت و آن 
جامعه شناســـی کـــه در پارادایم هـــای 
غربی غرق شـــده  اســـت وقعی به مردم 
نمی نهـــد و چنیـــن حضـــور اجتماعی را 

نادیـــده می گیـــرد یا انـــکار می کند.

حضور مردم در بزنگاه های تاریخی
هـــم در نظریه هـــای انقـــلاب اســـلامی و هـــم در گفتـــار و عمـــل رهبـــران 

و مســـئولان جمهـــوری اســـلامی، منزلـــت مـــردم و جایگاه شـــان در 
تصمیم ســـازی ها به مثابه »نخبگانی کنشـــگر« در نظر گرفته شده است. 
از همین رو اســـت که مردم در بزنگاه های تاریخی و اجتماعی ایران حتی 
گاه خـــاص تر از برخی خـــواص در میدان حضور پیـــدا کرده اند. بنابراین 

آن تحلیلگـــری کـــه در چهارچوب اســـلامی به جامعـــه بنگرد حضور 
میلیونی مردم در مراســـم تشییع شـــهدای خدمت را »حماسه« 

خواهـــد یافت و آن جامعه شناســـی کـــه در پارادایم های غربی 
غرق شـــده  اســـت وقعی به مـــردم نمی نهد و چنیـــن حضور 

اجتماعی را نادیده می گیرد یا انکار می کند.

ـــرش بـ

ایـرنا

پروانه فردوست
خبرنگار

تحلیل

این روزها ســـکوت روشـــنفکران و برخی تحلیلگران اجتماعی در قبال حضور میلیونی مردم در مراســـم تشییع شهدای خدمت بسیار ســـؤال برانگیز شده است که چطور 
می شـــود جامعه شـــناس بود و خلق یک پدیده اجتماعی عظیم را ندید؟ چطور می شـــود انسان شـــناس بود و مشـــارکت مردم و حضور بموقع شـــان در میـــدان را نادیده 
گرفت؟ چطور می شـــود در اردوگاه روشـــنفکران نشســـت و نســـبت به کنشـــگری نخبگانی مردم بی تفاوت بود؟ حالا صدای این ســـکوت آنقدر بلند شـــده که بســـیاری را 

به این قضاوت رســـانده اســـت که برخی خواص مغرضانه و معاندانه، مردم و مشـــارکت های اجتماعی و سیاســـی و فرهنگی شـــان را نادیده می گیرند.
ابعـــاد مختلف این موضوع را با حجت الاســـام دکتر احمد اولیایی، اســـتاد مطالعـــات فرهنگی و ارتباطات دانشـــگاه باقرالعلوم)ع( و عضو هیأت علمی پژوهشـــگاه علوم 
و فرهنـــگ اســـامی، به بحث گذاشـــتیم. او معتقد اســـت فرد جامعه شناســـی که متعهـــد به جامعه شناســـی غربی و علـــم  اجتماعی وارداتی اســـت و انســـان را به مثابه 
شـــیء و موجودی منفعـــل می پندارد طبیعتاً نمی توانـــد »مردم« را به مثابه »کنشـــگران نخبه« در تحلیـــل  خود وارد کنـــد و از درک چنین پدیده هایی عاجز می شـــود و به 

»غافلگیری تحلیلی« گرفتار می شـــود.

دکتر علیرضا 
زادبر: شما 

می توانید این 
جمعیت را 
ببینید ولی 

خودتان را به 
ندیدن بزنید. 

هنر است 
دیگر، هنری 

که تحلیلگران 
روشنفکران 
نواندیشان 

و برخی از 
جامعه شناسان 

ما دارند. هنرِ 
ندیدن!

دکتر جواد 
نظری مقدم: 

چنین 
پدیده هایی 

محققان 
علوم اجتماعی 

را دچار 
چالش های 

عمیق نظری 
و معرفتی 

می کند 
بنابراین 

ترجیح 
می دهند یا 

به آن فکر 
نکنند و یا آن 
را بی  اهمیت 

جلوه دهند

در مراسم 
تشییع شهدای 

خدمت شاهد 
بودیم که 

اقشار مختلف 
مردم از همه 

صنوف با 
سلیقه های 

مختلف 
فکری، سیاسی 

و فرهنگی 
شرکت کردند. 

حتی این 
مشارکت به 

فراتر از مرزهای 
جغرافیایی و 
مذهبی رفت

هنر ندیدن!
    چرا روشنفکران بدرقه میلیونی مردم از یک سیاستمدار را نادیده گرفتند؟

نادیده گرفتن مغرضانه یا عجز در فهم جامعه؟

در نظریه هـــای غربی و وارداتی آنان را 
به ســـاحتی وابســـته و ارادتمند کرده 
اســـت که بدل به جامعه نشناســـانی 
شـــده اند که حجابی بر واقعیت های 

جامعه  می کشـــند!
 

هنر ندیدن نواندیشان
ایـــن ســـکوت ناموجه روشـــنفکران و 
برخی جامعه شناســـان و تحلیلگران 
ر  حضـــو ل  قبـــا ر  د ســـی  م سیا علو
میلیونـــی مـــردم در مراســـم تشـــییع 
ی  شـــهر ها ر  د مـــت  خد ی  ا شـــهد
مختلـــف، ایـــن روزهـــا بســـیار مـــورد 
تحلیل نخبـــگان متعهد ما قرار گرفته 
اســـت. از جمله دکتـــر علیرضا زادبر، 
دکتـــرای علـــم سیاســـت و تحلیلگـــر 
ایـــران در  تاریـــخ سیاســـی معاصـــر 
صفحه شخصی خود از »هنر ندیدن« 
نواندیشـــان و روشـــنفکران نوشـــت: 
»شـــما می توانیـــد ایـــن جمعیـــت را 
ببینیـــد ولـــی خودتـــان را بـــه ندیدن 

 . نید بز
کـــه  ی  هنـــر  ، یگـــر د ســـت  ا هنـــر 
تحلیلگران، روشنفکران، نواندیشان 
و برخـــی از جامعه شناســـان ما دارند. 
هنرِ ندیـــدن!« او دربـــاره پدیده ای به 
نـــام »جمعیـــت« در تاریخ سیاســـی 
ایران می گویـــد: بزرگ ترین تشـــییع 
یـــران  ا معاصـــر  تاریـــخ  پیکرهـــای 
تعلـــق دارد بـــه مراجع دینـــی آیت الله 
بروجردی، حائـــری، امام خمینی)ره( 
و آقـــای بهجـــت؛ اما شـــهید رئیســـی 
مرجـــع یـــا رهبـــر دینـــی نبـــود و یک 
کارگـــزار و سیاســـتمدار معنویت گـــرا 
بـــود. بدرقـــه میلیونـــی مـــردم از یک 
سیاســـتمدار، پدیده ای قابل مطالعه 

بـــرای اصحاب اندیشـــه اســـت.

 مخالف خوانی روشنفکران
ر  د بجـــا  نا ی  ت ها ســـکو همیـــن 
بزنگاه هـــای تاریخی اســـت که رویکرد 
مخالـــف خوانی روشـــنفکران و برخی 
جامعه شناســـان را برای ملـــت ایران 
نمایـــان می کنـــد. همیـــن ســـکوت 
و بی تفاوتـــی در قبـــال پدیده هـــای 
گفتـــه  کـــه  اســـت  مردمـــی  عظیـــم 
می شـــود علوم اجتماعـــی در ایران از 
مـــردم و جامعه منفک شـــده اســـت. 
وقتی »دیـــن« به عنـــوان عمده ترین 
عامـــل هویت بخـــش جامعـــه ایـــران 
فرهنگـــی  خصه  شـــا یـــن  مهم تر و 
تحلیلـــی  چهارچـــوب  از  ایرانیـــان، 
بســـیاری از جامعه شناسان ما بیرون 
می ماند چنیـــن رویکردها و خطاهای 
تحلیلی هـــم، دور از انتظار نیســـت.

و  ن  ا شـــنفکر و ر غـــه  غد د گـــر  ا
جامعه شناســـان ما شـــناخت جامعه 
بـــود؛  مـــردم  مســـائل  حـــل  بـــرای 
قاعدتـــاً نبایـــد ایـــن پدیـــده عظیـــم 
مردمـــی از نظرشـــان می افتـــاد. امـــا 
اصحـــاب  برخـــی  ج عاج نشـــینی  بر
کـــردن  محصـــور  و  علوم اجتماعـــی 
ل  مشـــغو و  ه  نشـــگا ا د ر  د د  خـــو
بـــه مقاله نویســـی، آســـیبی  شـــدن 
را بـــه جامعـــه روشـــنفکری و برخـــی 
تحلیلگـــران اجتماعـــی مـــا وارد کرده 
که آنـــان را از بطن جامعـــه دور کرده 
اســـت. دکتـــر جـــواد نظـــری مقـــدم 
نشـــگاه  ا د جامعه شناســـی  د  ســـتا ا
کـــه  بیمـــاری  ایـــن  دربـــاره  گیـــلان 
گریبانگیر قشـــری از جامعه شناسان 
مـــا شـــده اســـت در صفحه شـــخصی 
خـــود می نویســـد: »محققـــان حـــوزه 
علوم اجتماعـــی در ایران مدتهاســـت 
کـــه به بیماری ســـختی دچارنـــد و آن 

هم نافهمی عمیق از انســـان و جامعه 
ایرانـــی اســـت. لذا بـــدون توجـــه به 
واقعیت و تجربه زیســـته جامعه ایرانی 
و تنهـــا بـــا اتـــکا بـــر نظریه هایـــی کـــه 
ریشـــه در نظام معرفتی و اندیشـــه ای 
غرب دارد بـــه دنبال توصیف و تحلیل 
جامعـــه ایرانـــی بـــا تحمیـــل نظریه بر 
واقعیـــت جامعـــه مـــا هســـتند.« او 
معتقـــد اســـت عمـــق ایـــن نافهمـــی 
جامعه نشناســـی وقتـــی بهتـــر قابـــل 
لمس می شـــود که حضور چشـــمگیر 
و میلیونـــی مـــردم در حرکت هـــای 
جمعـــی مثـــل راهپیمایـــی اربعین یا 
تشـــییع پیکر شهید ســـردار سلیمانی 
و شـــهید آیـــت الله رئیســـی را شـــاهد 
مشـــارکت های  »چنیـــن  هســـتیم: 
مردمی همـــه معادلات و محاســـبات 
محققان دانشـــگاهی را به هم می زند 
بـــه ظاهـــر علمـــی و  و تحلیل هـــای 
جامعه شناســـانه کـــه غالبـــاً دلالت بر 
کمرنگ شـــدن دیـــن و دینـــداری در 
جامعه و شـــکاف عمیق میان دولت و 
ملت دارد را با تردید و چالشی عمیق 
روبـــه رو می کنـــد. بـــه همیـــن خاطر 
اســـت که محققان علوم اجتماعی در 
دانشـــگاه ها اساســـاً به ســـراغ تحلیل 
پدیـــده اربعین نمی روند و یا ســـکوت 
اختیـــار می کنند چون قـــادر به درک 

ایـــن پدیده نیســـتند.«
او معتقـــد اســـت چنیـــن پدیده های 
ن  چـــو  ، عـــی جتما ا عظیـــم 
مردم شناســـان  و  جامعه شناســـان 
مـــا را بـــا چالش هـــای عمیـــق نظری 
و معرفتـــی دچـــار می کنـــد، بنابراین 
ترجیح می دهند یا بـــه آن فکر نکنند 
و یـــا آن را ناچیـــز و بی  اهمیـــت جلوه 

. هند د

ایـرنا

امیرعلی حجت پناه
دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی

نقد و نظر

هر ســـکوتی بجا و پسندیده نیســـت. از همین روست که »ســـکوت مذموم« را در کنار »سکوت ممدوح« می نشـــانند. این روزها 
ســـکوت روشـــنفکران و برخی از اهالی نظر در تحلیل، توصیف و تبیین پدیده کم نظیری چون حضور باشـــکوه مردم در مراســـم 
تشـــییع شهید آیت الله رئیسی و یارانش، از سکوت های مذمومی اســـت که مورد نقد محافل فکری و فرهنگی و اعتراض بسیاری 

از اهالی اندیشـــه قرار گرفته اســـت که چرا تاکنون تحلیلی درخـــور عظمت این پدیده را از برخی جامعه شناســـان، ندیده ایم.

جماعت جامعه نشناسان!
همـــه مـــا می توانیـــم یـــک لیســـت 
بلندبـــالا از اتفاق هـــای کم اهمیت و 
ناچیزی تهیه کنیم کـــه ماه ها و بلکه 
ســـال ها موضـــوع بحث و نشســـت و 
تحلیـــل محافل روشـــنفکری شـــده 
اســـت اما همین جماعت، گاه چشم 
بـــر واقعیت هـــای عظیمـــی بســـتند؛ 
چنانکـــه همـــه را متعجـــب از ایـــن 
برخـــورد دوگانـــه کرده اســـت؛ چطور 
می شـــود تجمع های چنـــد صد نفری 
را دیـــد و آن را مبنـــای تحلیـــل یـــک 
جامعـــه و یک ملت قـــرار داد و با یک 
جامعه آمـــاری قلیـــل به »فروپاشـــی 
اجتماعـــی« و »مرگ امر سیاســـی در 
ایـــران« حکم  داد و پیرامـــون آن کلی 
نظریه پـــردازی و فلسفه ســـازی کـــرد؛ 
اما حضور میلیونی مردم در تشـــییع 
آیت الله رئیســـی و شـــکوه مـــردم در 
مراســـم تشـــییع شـــهید حاج  قاسم 
ســـلیمانی یا شـــرکت میلیونی مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن ســـال 1401 را 
نادیـــده گرفت و در تحلیـــل و تبیین 
این وفاق ملـــی و ســـرمایه اجتماعی 

عظیم، ســـکوت کرد.
ایـــن ســـکوت های ناموجـــه اهالـــی  
نظـــر را چطـــور باید خوانـــش و تعبیر 
کرد؟ آیـــا ایـــن نادیده گرفتن ها و این 
انکارها را باید پای عجزشـــان از فهم 
جامعه گذاشـــت یا اینکه غرق شدن 


